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 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠٢٠ اکتوبر ١٢
  چشم از جھان فروبستايران آواز خسرو

 
 طولانی ۀشجريان پس از تحمل يک دور  محبوب قلب ھای ايرانيان، استاد محمد رضا]ميزان[ مھرماه١٧شامگاه 

 مردم ايران را از ۀ ھنری و ھمۀجھان فرو بست و خانواده، جامع  سالگی قلبش از تپش ايستاد و چشم از٨٠بيماری در 

او  باور کردن فقدان. خره رسيدن روزی را که رسيدنش را پس می زديم، فرا رسيدبالا. ساخت وجود گھر بارش محروم

 . استبود سخت و حزن انگيز که با صدای آسمانی اش آشنا ی ايران و برای ھر آنئ موسيقياۀبرای خانواده اش، جامع

در طول زندگی ھنری اش با استعدادی کم نظير  خواند  سالگی در خلوت کودکانه اش آواز می۵او که به قول خودش از 

 .ايران گشت تبديل به خنياگری بی بديل در سپھر آواز

 . پيروزی را پيمودۀمسير قل ّی ذرات وجودش را با آواز ساخته بودند به سرعتئشجريان که گو

بھره مند و نيز قاری قرآن بود، به پرورش صدای  او تحت تعليم پدر که فردی مذھبی و در عين حال از صدای خوبی

 . راديو خراسان قرائت قرآن او را پخش کرد١٣٣١برای اولين بار در سال   ساله بود که١٢او . خود مشغول شد

ھا در آموزش و  رفت و پس از اخذ ليسانس سال  سالگی به دانش سرای عالی مشھد١٩او پس از اخذ ديپلم در سن 

 .پرورش شاغل بود

ساز سنتور آشنا شد و نواختن آن را نزد جلال اخباری   باءًدر ھمين اوان بود که مجددا به سمت ھنر روی آورد و ابتدا

ء عام ظاھر  او فقط با قرائت قرآن در ملاۀکه پدرش مايل بود که خانواد دليل اين  به١٣۵٠شجريان تا سال . آموخت

 . آواز با نام مستعار سياوش بيگدلی با راديو ايران ھمکاری می کردۀدر رشت شوند،

فرامرز پايور، نورعلی خان برومند، سيد حسين   او با نام آوران موسيقی آن زمان نظير١٣۵٠ھای  اوايل سال

آن » گلھای «ۀموخت و در برنام تصنيف خوانی را آۀرديف ھای آوازی و شيو به سرعت… طاھرزاده، عبدالله دوامی 
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 .ايران گل کرد زمان راديو

حسين عليزاده و جلال ذوالفنون آشنا شد و به عضويت   به تدريج با محمد رضا لطفی، ناصر فرھنگ فر،١٣۵٢از سال 

 .سرپرستی داريوش صفوت درآمد به»  موسيقیۀمرکز حفظ و اشاع«

ھمراھی محمد رضا لطفی و ناصر فرھنگ فر به  ت پنجگاه به در جشن ھنر شيراز در دستگاه راس١٣۵۴او در سال 

 . کردءصورت زنده کنسرتی اجرا

اگر ادعا کنيم که تا کنون در کسوت خنياگری کسی را  گزاف نگفته ايم.  شرکت دل آواز را بنياد نھاد١٣۵٧اواخر سال 

 .ی واقعی کلمه گوی سبقت را از ھمه ربودامعن او به.يارای ھماوردی با او نبود

ھا و رديف آوازی و  ھا و گوشه آسمانی و تسلط بر دستگاه یئ خنياگری، به علت بھره مندی از صداۀاو نه تنھا در عرص

بی ھمتا بھره مند بود بلکه در شعر شناسی و انتخاب شعر از شعرای نامداری چون  ھای یئتصنيف خوانی از توانا

 ۀشعر معاصر در عرص ی و نيز از سرايندگانئاباطاھر، سناحافظ، مولوی، خيام، عراقی، عطار، نيشابوری، ب سعدی،

راستی ب… ، فريدون مشيری )سايه(ابتھاج  چون نيمايوشيج، شاملو، اخوان ثالث، شفيعی کدکنی، ھوشنگ» شعر نو«

 .يکتا بود

 ۀرياد حق طلبان فۀ سال اخير ايران انعکاس دھند۴٠تاريخ  ھا او با انتخاب اشعارش در ھر مقطعی از  اينۀعلاوه بر ھم

 .مردم عليه استبداد بود

ی ھنری ئبود، دل در گرو مردم داشت و نبوغ و توانا  ميھن درگير انقلابی تاريخیۀ که عرص١٣۵٧از ھمان آغاز سال 

 .نثار می کرد ھا ھای آن اش را در راه آرمان

را با راديو ايران به اين دليل زمان ھمکاری خود   ھمانند بسياری از ھنرمندان آن١٣۵٧محمد رضا شجريان در سال 

نقل از خود (» سياست پخش راديو تلويزيون را ابتذال فرھنگی«و » نمی خواند آن موقع، آن جا با روحيات من«که 

 .خواند قطع کرد می) شجريان استاد

ه نماند که ناگفت. ھمراه شد) سايه.ا.ه(ابتھاج  ھوشنگ و نيز شاعر مردمی» شيدا«و » عارف«او ھمان زمان با گروه 

 اعتراض استعفا داد و از ۀ شھريور به نشان١٧ ۀموسيقی راديو ايران بود، پس از واقع ول بخشؤابتھاج که آن زمان مس

ھای  اعضای آن ھمان اعضای گروه ھمان زمان لطفی کانون چاوش را با ھمکاری ابتھاج بنيان نھاد که اکثر. راديو رفت

ھای ) کاست(به ھمراه ناظری در کانون چاوش آلبوم  حمد رضا شجريانھمان زمان م. بودند» عارف«و » شيدا«

 .ی انقلابی و ميھنی داشتندئمحتوا ھا مشترکی آفريدند که اکثر آن

 - ١، »شب نورد«حاوی دو سرود بسيار معروف  ٢ش وھا چاو مشھورترين آن.  آلبوم منتشر کرد١٢چاوش در مجموع 

آن زمان که بنھادم، سر به پای  «- ٢با صدای شجريان و » کاکلش آتش نشونه برادر نوجونه، برادر غرق خونه، برادر«

 .صدای شھرام ناظری بود با» آزادی

در آن «او در مصاحبه با بی بی سی گفته بود که . نبود اين را ھم بايد افزود که شجريان به اذعان خودش يک انقلابی

منظور او اعضای گروه ( اما چون دوستان –ز قبول نداشتم ھر چند دولت قبلی را ني –زمان من زياد انقلابی نبودم 

 .ھا ھمکاری کردم فعاليت انقلابی داشتند من نيز با آن) است چاوش

 : خواند٧، وقتی که در چاووش ھمراه شدھا ھمراه نشد بلکه با مردم جان بر کف نھاده  واقع تنھا با آن او در

 زھمراه شو عزيز؛ ھمراه شو عزي

 کرد؛ کين درد مشترتنھا نمان به د

 دشو ھرگز جدا جدا؛ درمان نمی
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 ادشوار زندگی؛ ھرگز برای م

 دشو بی رزم مشترک؛ آسان نمی

 )شعر از استاد بی بديل سنتور ايران پرويز مشکاتيان است(

 :از ابتھاج» سپيده«و يا در روزھای سخت انقلاب شعر 

 دايران ای سرای امي

 دبر بامت سپيده دمي

 اگر چه دل ھا بر خون است

 تشکوه و شادی افزون اس

 ت ما گلگون اسۀسپيد

 که دست دشمن در خون است

 .را با آھنگسازی لطفی خواند و آن ھا را ورد زبان مردم ساخت

 ۀبرای نجات ايران از حاکميت استبداد سلطنتی و سلط دانست که بايد ھر کس يک بار اين اشعار رزمی را می شنيد می

 .آمريکا ھمراه شود

 .ھا باشد پايان عمر پر بارش نيز فرياد آن آری او از ھمان زمان دل در گرو مردم ايران داشت و کوشيد تا

 :شجريان با خواندن شعر رزمجويانه

 متفنگم را بده تا ره بجوي

 هکه ھر که عاشقه پايش به راھ

 ه قراره، برادر شعله واربرادر بی

…  

 برادر نوجونه، برادر غرق خونه

 برادر کاکلش آتش فشونه

… 

 .به مردم شھامت آموخت تا جرأت دست به تفنگ بردن را بيابند

 : خواندداد وقتی می را اميد می یئصبح روشنااو به مردم 

 یئتو که ھمرزم و ھم زنجير ما

 رببين خون عزيزان را به ديوا

 یئبح روشنابزن شيپور ص

فقاھت، دزدان و غارتگران و دروغگويان و آزادی  شجريان خيلی زود به انحراف انقلاب و غصب قدرت توسط واليان

 . آنان جدا ساختو آدم کشان پی برد و راه خود را از

بی «م سرپرستی و آھنگسازی استاد پرويز مشکاتيان آلبو  به١٣۶۴ بود که او در سال ۶٠ھای   کشتار سالۀدر بحبوح

 ديد که سفاکان با اعمال سرکوب در خواند زيرا می» اندر کس نمی بينم، ياران را چه شد ياری«را با انتخاب شعر » داد

 .انسانيت و مھربانی از اين مرز و بوم رخت بربنددصددند تا کرامت، 

 دياری اندر کس نمی بينم، ياران را چه ش

 ددوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه ش
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…  

 دھربانی کی سر آمد، شھرياران را چه شم

 دران را چه شاآيد، سو کس به ميدان در نمی

 تصد ھزاران گل شکفت و بانک مرغی برنخاس

…  

 :او حتی با انتخاب اشعاری نظير

 دگوين جمعيتی که نظر را حرام می

 نظر حرام بکردند و خون خلق حلال

 .کشيد ی و تزوير و خونخواری ولايتمداران را به تصوير میئدورو

 شعر ١٣٨٠ھا به بار آورده بود، در سال  آن  سياھی و تباھی زمستانی که نظام برایۀاو برای مردم، در ميان

 :کرد و با آھنگسازی پرويز مشکاتيان خواند از اخوان ثالث را انتخاب» زمستان است«

 تکه سرما سخت و سوزان اس

…  

 ھوا بس ناجوانمردانه سرد است

…  

 تی گر شنيدی صحبت سرما و دندان اسئصدا

…  

 !ی که بيگه شد، سحر آمد، بامداد آمدئگو چه می

 تفريبت می دھند، بر آسمان؛ اين سرخی بعد از سحرگه نيس

 تسرما برده است اين، يادگار سيلی سرد زمستان اسگوش ! حريفا

و طولی نپائيد که شعر . و بود» .سروش مردمان سرزمينم بايد باشم  زبان و دل مردم،من موسيقی«: او معتقد بود که

 :برگزيد و فرياد زد فرياد اخوان ثالث را

 زام آتش گرفته است، آتشی جانسو خانه

 شھر طرف می سوزد اين آت

 …پرده ھا و فرش ھا تارشان با پود 

 …آتشی بی رحم … در لھيب آتشی پر دود 

 … درون خسته سوزان از… نه خنده ھای فتحشان بر لب دشمنانم موذيا

 داز اين بی دا

 .کشم فرياد، ای فرياد، ای فرياد می

ھمان تأثيری «: خواند و خود معتقد بود به درخواست مردم می را ھم بعد از ھر کنسرتی» مرغ سحر«شجريان تصنيف 

 اعتراضی. ، مردم ھمه با من می خوانند… صياد ظلم ظالم جور. زبان حال مردم ما است که در کلام اين تصنيف است

 ».است که در جامعه وجود دارد

 .آنچه در ايران می گذشت پنھان نکرد  او موضع صريح خود را نسبت به١٣٨٨از سال 

ًاو علنا و آشکارا از اعتراضات مردم نسبت به تقلب در انتخابات .  نکردءاز آن تاريخ ديگر در ايران ھيچ کنسرتی اجرا
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ولی عصر به  او با جسارت و شھامت در جواب احمدی نژاد که در سخنرانی معروفش در ميدان. برخاستدفاع به 

در ) منظور احمدی نژاد است(آدم  اين« :خواند، گفت» خس و خاشاک«در انتخابات، مردم را » پيروزی اش«مناسبت 

خس «اما . »خس و خاشاکم«من صدای اين من گفتم، …  اند تلويزيون نيشخند زد و گفت يک عده خس و خاشاک آمده

ی جلويش را ئمردم اگر خشمگين شوند ھيچ نيرو» … «.چشم آدم را کور می کند ندازدوفان راه بيطاگر » و خاشاک

ضرغامی، رئيس صدا  ای از و ھمزمان در نامه» .خواھند به دست می آورند مردم آن چيزی را که می… « ».نمی گيرد

 ».تلويزيون پخش نکنند  و آثار او را در ھيچ يک از واحدھای راديو وصدا«و سيما خواست که 

. خسرو آواز ايران بودند و گرنه آثار او مملو از اشعار بجا و پر محتواست یئی از زندگی موسيقيائھا تنھا فرازھا اين

 ».ھنر خود يک نوع اعتراض است« :ًعميقا معتقد بود که زيرا او

با اين شھامت، جسارت و در عين حال دانش و تيزبينی و خوش ذوقی  ايران کمتر ھنرمندیراستی که تاريخ موسيقی ب

شما «: چيست ببينيم که نظر خودش در اين رابطه. ی واقعی کلمه ھنرمندی متعھد بوداشجريان به معن .به خود ديده است

و در رابطه با نظر حاکميت » … .ا کنيدسال پيد ٣٠ام در اين  ی که من انتخاب کردهئتوانيد تاريخ را در ميان شعرھا می

ای سال، نگذاشته موسيقی را نشان  مذھب بوده که در طول تاريخ ھزار و خورده فقط«: در موسيقی به اختصار می گويد

 .دھند

 . او ھستندۀ خوانندگان امروز دست پروردبسياری از. ی ايران بودئشجريان پدر موسيقيا

، در صورت »آلتو«و » بم«او جھت تکميل صداھای . نيز می کرد ، آھنگ سازیشجريان در کنار خنياگری بی بديلش

 .ی که دست ساز خودش بود ھمت گماشتئھا به ابداع سازھا نياز در ارکسترھا و کنسرت

صراحی آلتو، بم  صراحی، شاه صراحی،  :شامل  ساز جديد دست ای از سازھای سازھای ابداعی شجريان مجموعه

باربد، تندر، ساغر، سبو سوپرانو، دل و دل  صراحی، شھرآشوب، شھرآشوب آلتو، بم ساز، شھنواز، شباھنگ، کرشمه،

 .دو مرحله معرفی شدند آلتو، دل و دل سوپرانو و پرھيب است که در

 ]سنبله[ شھريور و دومين نمايشگاه در١٣٩٠ ]ثور[بھشت در اردی اولين نمايشگاه سازھای ابداعی استاد شجريان

 . ھنرمندان برگزار شدۀ آواز در خانھنری دل-  فرھنگیۀ به کوشش مؤسس١٣٩١

 .درخشانی در کنسرت ھای مختلف با موفقيت به کار گرفته شدند اکثر اين سازھا در گروه شھناز به رھبری مجيد

موسيقی ايران بود، به قسمی که طرح ھای بسياری از کاست ھا و سی دی   پدرۀخوشنويسی نيز يکی از ھنرھای برجست

 .خط زيبای خودش مزين گشته اند ھای او با طرح و

 مردم ۀ ھنر ايران و به ھمۀ بزرگ شجريان و نيز جامعۀبه خانواد حزب ما اين ضايعه و فقدان بزرگ را قبل از ھمه

 .اند تسليت می گويد ست دادهمعلم و ياوری بی ھمتا را از د ايران که ھنرمند،

او در قلب . و موسيقی و آواز ايران برای ھميشه خواھد درخشيد  رفيع ھنر و فرھنگ شعرۀنام شجريان در تارک قل

 . ماستۀھم

 سر زغم تو چون کشم

 دشو بی تو به سر نمی

 گر چه صد رود است از چشمم روان

 نجاودان باد ياد توای خسرو خنياگرا

 org.toufan.www - ١٣٩٩ ]ميزان[ مھرماه١٨ -)فانتو(حزب کارايران
  


